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 طرح تربیت بهداشت‌‌کار دهان و دندان یا همان »قانون تربیت بهداشت‌کار 

دهان و دندان« برای گســـترش خدمات درمانی و بهداشتی در روستا‌ها، با 

تصویب مجلس در ابتدای دهه 60 در کشور اجرا شد. 

هدف از تصویب و اجرای این طرح، تربیت نیرو‌های حد واسط برای خدمت 

در مراکز بهداشتی و درمانی مناطق محروم روستایی و شهر‌های کم‌جمعیت 

بود؛ چراکه در آن بازه تاریخی جمعیت روســـتاییان و مناطق محروم ایران به 

طور کل از سرویس و خدمات بهداشت و درمان دهان و دندان محروم بودند. 

طرح بهداشت‌کاران دهان و دندان در کمتر از ۱۰ سال حدود ۶ هزار نیروی 

انسانی را در اختیار وزارت بهداشت و سیستم شبکه بهداشت گذاشت؛ اما 

ایـــن وضعیت و خدمت به مناطق محروم نیز موقتی بود و علاوه بر تعطیلی 

طرح، بهداشت‌کاران با ۶ ســـال سابقه خدمت، رفته‌رفته در دانشکده‌های 

دندان‌پزشکی پذیرفته شدند و با دریافت مدرک دکتری دندانپزشکی، دیگر 

تمایلی به حضور در روستا‌های محل خدمت خود نداشتند. 

براســـاس طرح‌های تحول سلامت و بهداشت دهان و دندان در دوره وزارت 

 مسئله جذب و تربیت نیرو‌های حد واسط دندانپزشکی یا 
ً
هاشمی، مجددا

همان بهداشت‌کاران دهان و دندان مطرح شد و به‌منظور ارائه خدمات درجه 

1 و 2 دندانپزشـــکی در مراکز بهداشت و خانه‌های سلامت و کمک به امر 

پیشگیری و مراقبت از دندان‌ها، برخی دانشکده‌های علوم پزشکی مانند علوم 

پزشکی شیراز، گرایش به طور محدود در مقطع کاردانی، بهداشت‌کار دهان 

و دندان و در برخی رشـــته‌ها تکنسین‌های سلامت دهان جذب شد؛ اما به 

دلیل کمبود بودجه و نبود ردیف مشخص استخدامی، فارغ‌التحصیلان این 

دو رشـــته، علی‌رغم داشتن تعهد خدمت ولی در خانه‌های بهداشت به‌کار 

گرفته نشدند و پس از فارغ‌التحصیلی بیکار ماندند. 

آن‌طور که شـــنیده می‌شود وزارت بهداشـــت قصد دارد با برگزاری آزمون، 

بهداشت‌کاران را به دانشجویان دکتری دندانپزشکی تبدیل کند. این آزمون 

از سوی دندانپزشکان مورد انتقاد قرار گرفته و برای لغو شدنش، کارزاری نیز 

ثبت کرده‌اند. از جمله انتقادهای جدی دندانپزشکان این است که برگزاری 

چنین آزمونی، رانتی محســـوس برای جمعیت کمی از بهداشت‌کاران دهان 

و دندان به حساب خواهد آمد؛ چرا‌که دندانپزشکی یکی از رشته‌های سطح 

بالا و پرطرفدار بین رقابت‌کنندگان کنکور سراســـری است و برگزاری چنین 

آزمونی، فرصتی راحت برای قبولی در رشته دندانپزشکی است. گذشته از این، 

اهداف طرح تربیت بهداشت‌کار دهان و دندان، دسترس‌پذیر شدن خدمات 

اولیه دندانپزشکی برای مناطق محروم و روستا‌ها بود. این درحالی است که 

پس از تربیت بهداشت‌کاران دهان و دندان و اخذ مدرک دکتری دندانپزشکی 

توسط بهداشت‌کارانِ سابق، شاهد بودیم که این افراد دیگر علاقه‌ای به خدمت 

و فعالیت در مناطق محروم و روســـتا‌ها نداشتند و از اهداف اصلی طرح که 

قابل دسترس شدن خدمات دندانپزشکی برای مناطق محروم بود، دور شدیم. 

در پاســـخ‌های رسمی به اعتراض دندانپزشـــکان اعلام شده است که این 

 برای حدود ۱۶۰ نفر و فقط برای حل‌وفصل یک پرونده قدیمی 
ً
آزمون صرفا

برگزار می‌شود. دندانپزشکان منتقد معتقدند که علاوه بر این، در گذشته نیز 

چندین نوبت آزمون‌های تکمیلی و خاص برای بهداشت‌کاران دهان و دندان 

 به یک روال تکرارشونده تبدیل شده است. 
ً
برگزار شده و این مســـیر، عملا

آن‌ها اذعان دارند که حتی اگر جمعیت هدف فعلی محدود باشـــد، ایجاد 

و تثبیت یک مســـیر استثنایی، خود می‌تواند به الگویی تبدیل شود که راه را 

برای طرح درخواســـت‌های مشابه در آینده، تحت عناوین و بهانه‌های دیگر 

باز می‌گذارد. از این رو، این اطمینان که »فقط همین‌یک‌بار اســـت« برای 

دندانپزشکان قانع‌کننده نیست. آنچه مایه نگرانی دندانپزشکان و منتقدان این 

آزمون اســـت، تثبیت »استثنا« به‌عنوان یک »رویه« است؛ روالی که امروز 

با عنوان رســـیدگی به وضعیت حدود ۱۶۰ نفر آغاز شود و فردا به گروه‌ها و 

عناوین دیگر تعمیم می‌یابد. 

   در دهه 90 چه نیازی به بهداشت‌کار دهان داشتیم؟ 

دکتر میرمهدی دانشور، دندانپزشک جوان در گفت‌وگو با »فرهیختگان« درباره 

طرح تربیت بهداشت‌کار دهان و دندان و آزمون تبدیل وضعیتی که قرار است 

برگزار شود، گفت: »در دهه‌ ۶۰، تعداد دندانپزشکان در کشور بسیار کم بود؛ 

دانشکده‌های دندان‌پزشکی نیز اندک بودند و در مجموع نیرو‌های متخصص 

محدودی وجود داشت. به همین دلیل، در مجلس طرحی را تصویب کردند. 

بر اســـاس این طرح، هنگام شـــرکت در کنکور علاوه بر رشته‌هایی مانند 

پزشکی، دندان‌پزشکی، داروسازی و دیگر رشته‌ها، رشته‌ای تازه ایجاد شد به 

نام »بهداشت‌کار دهان و دندان«. وجود چنین رشته‌ای امر عجیب و غریبی 

نبود؛ در پیشـــرفته‌ترین کشور‌ها نیز رشته‌ای مشابه وجود داشت. البته آنچه 

در ایرانِ آن زمان ایجاد شـــد، دامنه‌ فعالیتش اندکی گسترده‌تر از نمونه‌های 

مشابه در جهان بود.«

وی ادامـــه داد: »قانون تصویب‌شـــده بر این مبنا بود که کشـــور با کمبود 

دندان‌پزشـــک روبه‌رو اســـت و تربیت تعداد موردنیاز چه برای شهر‌های 

مختلف و چه برای مناطق محروم زمان‌بر خواهد بود؛ زیرا رشته‌ دندان‌پزشکی 

شش‌ساله است. از سوی دیگر، در روستا‌ها و مناطق محروم مردمی بودند که 

دندان‌درد داشتند و مشکلشان نیازمند رسیدگی فوری بود. بنابراین این پرسش 

مطرح شد که چه باید کرد؟ راه‌حلی که به آن رسیدند، استفاده از همین رشته‌ 

تازه‌تأسیس بود؛ تربیت نیرو در مدت دو سال و اعزام آنان به روستا‌ها؛ توجه 

کنید؛ به روستا‌ها و مناطق محروم.«

این دندانپزشک جوان توضیح داد: »قرار بود این افراد، مجموعه‌ای از کار‌های 

محدود را انجام دهند که مهم‌ترینشان »کشیدن دندان« بود. بیمار درد داشت 

و نمی‌شد به این نیرو‌ها آموزش کاملِ عصب‌کشی، پرکردن و سایر درمان‌های 

تخصصی را داد؛ بنابراین وظیفه‌شان این بود که دندانِ فردِ گرفتارِ درد را بکشند. 

از شـــهر‌های مختلف سراسر کشور افراد را جذب کردند و برای آنان نوعی 

وضعیت اســـتخدامی نیز فراهم شد. هم‌زمان با تصویب قانون در مجلس، 

پیش‌بینی شده بود که شش سال پس از آغاز فعالیت این نیرو‌ها، از میانشان 

آزمونی گرفته شود و اگر در آن موفق بودند، بتوانند ادامه تحصیل داده و وارد 

رشته‌ دندان‌پزشکی شوند.«

دانشـــور افزود: »این‌که آن قانون و آن اتفاق در آن زمان درست بوده یا غلط، 

بحث دیگری است؛ اما در روستا‌ها نیاز داشتیم، اما این بهداشت‌کاران بعد 

از شش سال، به مرور به شهر‌ها آمدند و مطب زدند. در‌حالی‌که هدف اولیه، 

 دنبال 
ً
رسیدگی به مناطق محروم، مردم روستا‌ها و مشکلاتشان بود. اگر واقعا

چنین اهدافی بودیم، وقتی این افراد را تربیت کردیم و بعد گفتیم دندان‌پزشک 

بشوند، چرا رفتند جا‌هایی که بتوانند مطب خصوصی بزنند و درآمد کسب 

کنند؟ این افراد شـــدند مدیر و بعد هم تصمیم‌گیرنده و این چرخه ادامه پیدا 

کرد. بسیاری از دندانپزشکان نسبت به این نحوه دکتر شدنِ این افراد اعتراض 

دارند؛ چون این‌ها همان موقع هم که کنکور می‌دادند، رتبه‌شان آن‌قدر خوب 

نبوده و با شرایط ویژه آمده‌اند.«

وی عنوان کرد: »اتفاقی که در دوره‌ وزارت دکتر هاشمی افتاد این بود، در شهر 

شیراز آمد و مجوز گرفت که دوباره در آنجا بهداشت‌کار تربیت کنند. در دهه 

90 با اینکه سال‌های زیادی از طرح اولیه گذشته بود، ما تعداد خیلی زیادی 

دندان‌پزشک داشـــتیم. الان هم تمام مراکز بهداشتی ما با نیرو‌های طرحی 

 پر هســـتند و اگر هم جایی پر نیســـت، به‌خاطر کمبود دندان‌پزشک 
ً
تقریبا

نیست، بلکه به‌خاطر حقوق بسیار پایین است.«

دانشور توضیح داد: »خلاصه این داستانی است که اکنون وجود دارد و مربوط 

به همان افرادی اســـت که در آن بازه آمدند و وزارت بهداشتِ دکتر هاشمی 

برایشـــان یک مجوز محدود صادر کرد. آن‌ها شش سالشان گذشته و بعد از 

طریق دیوان عدالـــت اداری اقدام کردند و حکم گرفتند که »آزمون را برای 

ما برگزار کنید، ما هم دکتر شـــویم.« همان‌طور که گفتم، این ماجرا خودش 

اشکال دارد؛ یعنی همان زمان هم که تصویب شد، بحث ۴۰ نفر بود؛ چرا 

۱۶۰ نفر شدند؟ یک شهر بود؛ چرا دو شهر شد؟ یعنی در همان مرحله هم 

مسئله وجود داشت.«

   آمار‌ها درباره توزیع دندانپزشک چه می‌گوید؟ 
مشکلات درمان دندان و حوزه دندانپزشکی در کشورمان تنها در هزینه‌های 

بالا تعریف نمی‌شـــود و هزینه نامتعارف دندانپزشـــکی یکی از مشکلات 

این حوزه اســـت. در آن ســـوی ماجرا اما عدم توزیع مناسب دندانپزشکان 

در شـــهر‌های مختلف و متمرکز شدن دندانپزشکان عمومی و تخصصی در 

کلانشـــهر‌ها و مراکز استان‌ها از دیگر مشکلات حوزه درمان دندان است. 

براساس آخرین آمار منتشر‌شده توســـط سازمان نظام‌پزشکی ایران، سرانه 

دندانپزشکان عمومی و متخصص در ایران به ترتیب 38 و شش دندانپزشک در 

هر 100 هزار نفر جمعیت است. استان تهران و سیستان‌و‌بلوچستان به ترتیب 

با سرانه 101 و 15 دندانپزشک عمومی، 16 و سه دندانپزشک متخصص به 

ازای هر 100 هزار نفر جمعیت، برخوردارترین و محروم‌ترین استان از نظر 

سرانه دندانپزشکان عمومی و متخصص در کشور هستند. در گفت‌وگو‌هایی 

که »فرهیختگان« با دندانپزشـــکان انجام داده است، این نکته بار‌ها از سوی 

 به دلیل 
ً
دندانپزشکان مختلف مطرح شـــده که دندانپزشکان کشور عمدتا

کمبود امکانات و نبود زیرساخت‌های مناسب، تمایلی به حضور در مناطق 

محروم ندارند و اگر وضعیت امکانات چه در حوزه شـــهری و چه در حوزه 

تخصصی دندانپزشکی بهتر بود، شاید امروز با مشکل عدم توزیع نامناسب 

دندانپزشکان در کشور روبه‌رو نبودیم. 

   44 درصد کل دندانپزشکان در تهران هستند

در گزارشـــی از مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است که تا سال 98 در ایران 

30811 دندانپزشک عمومی و 4593 دندانپزشک متخصص وجود داشته 

اســـت. این تعداد نشان‌دهنده حضور 43 دندانپزشک در هر 100هزار نفر 

است. براساس این مطالعه، بررسی توزیع دندانپزشکان عمومی دارای پروانه 

پزشکی و شاغل در کشـــور حاکی از آن است که 65 درصد آن‌ها در مرکز 

اســـتان‌ها مشغول به کارند. استان تهران 44.3 درصد از کل دندانپزشکان 

عمومی کشور را به خود اختصاص داده است و به این ترتیب در رتبه نخست 

سرانه دندانپزشک عمومی به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت در بین 31 استان 

قرار گرفته است. حدود 20 درصد از دندانپزشکان عمومی کل کشور نیز پس 

از استان تهران، در استان‌های اصفهان، یزد، البرز، فارس، مازندران و گیلان 

فعالیت دارند. در سال 1388 استان‌های تهران، اصفهان و یزد بیشترین نسبت 

دندانپزشک عمومی به جمعیت را داشتند و پس از 10 سال همچنان برترین 

استان‌ها هستند. ارائه خدمات تخصصی دندانپزشکی، استان‌های تهران و 

ایلام بیشترین نسبت دندانپزشک متخصص به جمعیت را دارند. همچنین 

گزارش‌های منتشر‌شـــده در این زمینه نشان می‌دهد تراکم دندانپزشکان در 

استان‌های مرکزی کشور در مقایسه با استان‌های مرزی بیشتر است. 

   صدرنشین توزیع دندانپزشک

در کشور تهران است
استان تهران با سرانه کل 116 دندانپزشک )عمومی و متخصص( به ازای هر 

100 هزار نفر جمعیت، در رتبه نخست از نظر توزیع دندانپزشک در کشور 

قرار دارد. پس از آن، استان‌های یزد، اصفهان و فارس به ترتیب در رتبه‌های 

دوم تا چهارم قرار دارند. میانگین سرانه کل کشور نیز، 44 دندانپزشک به ازای 

هر 100 هزار نفر جمعیت است. از بین 31 استان کشور، 11 استان سرانه‌ای 

بالاتر از میانگین سرانه دندانپزشک در کشور دارند. استان سیستان‌و‌بلوچستان 

با سرانه 18 دندانپزشـــک به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت، محروم‌ترین 

استان از نظر تعداد دندانپزشک است که اختلاف سرانه دندانپزشک در آن با 

برخوردارترین استان یعنی تهران، 98 دندانپزشک به ازای هر 100 هزار نفر 

جمعیت است.     طی چند دهه اخیر، تعداد دندانپزشک متخصص تربیت‌شده 

در کشـــور از کمتر از 50 متخصص دندانپزشک پیش از انقلاب اسلامی به 

5808 متخصص دندانپزشک در سال 1402 رسیده است؛ اما این افزایش 

تعداد دندانپزشکان متخصص منجر به ارتقای سلامت دهان و دندان مردم 

نشده اســـت.  از دیگر چالش‌های موجود در حوزه دندانپزشکی کشور که 

خود دندانپزشکان نیز به آن اذعان دارند، کمبود تجهیزات و زیرساخت‌های 

لازم و همچنین دشواری دسترسی به مواد اولیه باکیفیت و قیمت مطلوب در 

 دندانپزشکان عمومی و 
ً
حوزه دندانپزشکی است. آن‌گونه که پیداست، ظاهرا

شاغل در مراکز دولتی گاهی از اولیه‌ترین تجهیزات برای ارائه خدمات به بیمار 

هم محروم هســـتند و به دلیل همین مسئله دندانپزشکان مایل به خدمت در 

مناطق محروم و روستایی نیستند؛ چراکه به گفته آن‌ها مراکز دولتی ساده‌ترین 

تجهیزات و مواد اولیه را در اختیار دندانپزشک برای درمان و ویزیت بیماران 

قرار نمی‌دهند. اکنون باید دید که تبدیل وضعیت 160 نفر از بهداشت‌کاران 

دهان و دندان باز هم چرخه قبلی عدم دسترسی مناطق محروم به دندانپزشک 

را تکرار خواهد کرد یا وزارت بهداشت، مجبور خواهد شد که زیرساخت‌ها 

را برای حضور دندانپزشکان تقویت کند؟ 

ادامه از صفحه یک

 ب- آسیب‌شناسی قرآن کریم از این امر باید موردتوجه جدی قرار گیرد، چه 

آسیب‌ها و سوءاستفاده‌هایی که در اجرای این قانون توسط مرد انجام می‌پذیرد 

و چه آســـیب‌هایی که از ســـوی زن متوجه کیان خانواده یا ضرر و زیان مرد 

می‌گردد. در مورد نخســـت وجود آیات متعدد بیانگر شیوع این آسیب و اشاره 

به موانع تحقق و اجرایی‌شـــدن آن دارد، ازجمله عدم پرداخت این حق مالی 

توسط مرد یا تلاش برای دریافت آنچه به‌عنوان مهریه پرداخته یا باز پس‌گیری 

بخشی ازآن‌پس از پرداخت که جزو مواردی است که در آیات قرآن کریم مکرر 

به آن اشاره شده است. 

در ســـوره نســـاء آیه ۲۴ و آیه ١٩ امر به دادن مهریه و پرهیز از ســـختگیری یا 

فشـــارآوردن به زن برای برگرداندن بخشی از مهریه کرده است و در آیه بیست 

این سوره تأکید می‌کند اگر به اندازه قنطاری )به تعبیر مفسران مقدار زیاد و شبیه 

پوست گاوی پر از طلا( مهریه به زنان داده بودید چیزی را بازپس نگیرید و در 

ادامه تعبیر تند و نکوهش‌گونه‌ای در این امر به کار می‌گیرد؛ »اتاخذونه بهتانا 

و اثما مبینا« )نســـاء/ ۲۰( و عتاب می‌کند که آیا می‌خواهید حق آن زنان را با 

بهتان و گناه از آنان سلب نمایید؟! 

 همین آسیب‌شناســـی در تعاملات مرتبط با مهریه در قرآن کریم نســـبت به 

زنان نیز صورت می‌گیرد. زنانی که مدت ازدواج کوتاهی داشـــته و در دوران 

عقد طلاق واقع می‌شـــود، جهت جلوگیری از اضرار به مرد مطرح می‌شود 

که اگر طلاق در زمان عقد اتفاق افتاد نیمی از مهر به زن تعلق گیرد یا اگر زن 

به‌صورت یک‌جانبه خواستار طلاق خلع بود با بخشیدن مهریه از ضرر مالی 

مرد جلوگیری به عمل آید. 

ج- بایـد عنایـت نمـود کـه مهریـه یکـی از حقـوق زن در منظومـه حقـوق 

مالـی دیگـر ماننـد ارث، دیـه، نحلـه و اجرت‌المثـل اسـت و اگر فلسـفه آن 

جبـران کم‌بهرگـی مالـی او در یک‌هشـتم یـا یک‌چهـارم بـودن ارث باشـد و 

اگـر آن را پشـتوانه‌ای بـرای او و آرامش‌بخشـی بـرای پرداختـن بـه امـر بزرگ 

فرزنـدآوری و تربیـت نسـل دانسـت، بایـد نسـبت بـه اجرای سـنت متداول 

اسالمی در پرداخـت مهریـه در آغـاز ازدواج یـا هـرگاه زن طلـب نمایـد، 

کیـد نمـود کـه عمـل به این سـیره معصومین خود وسـیله‌ای بـرای معقول  تأ

و منطقـی گردیـدن سـقف مهریه‌هـا خواهد شـد. 

د- ازجمله سیره متداول اهل‌بیت نقد بودن مهریه و در حد توان مالی زوج بودن، 

 غیرقابل‌تحقق است و هر قانون یا 
ً
برای امکان اجرا و پرهیز از نسیه‌های بعضا

اصلاحیه‌ای که موجب افزایش مهریه به دلیل صعب‌الوصول و غیرمنطقی بودن 

آن شود یا کاهش ازدواج را به دلیل کم‌رنگ کردن ضمانت اجرایی باعث گردد و 

یا مجازات‌های غیرمعقول مانند حبس که برای محکومان جرائم در نظر گرفته 

شـــده را ترویج کند، جایگاه خانواده را متزلزل و خوف از ورود به سبک‌های 

غیرمعمول و انحرافی خانواده را افزایش می‌دهد و از هدف اصلی تشکیل این 

کانون مودت و رحمت دور می‌سازد. 

بنابراین مقدمه، هرگونه اصلاح در قوانین فعلی باید جوانب گوناگون جورچین 

مالـــی خانواده را ببیند و عدم توجه به ظرافت‌ها و پیوند عمیق اخلاق و حقوق 

در خانواده می‌تواند تبعاتی ناگوارتر از آنچه با آن روبه‌رو هستیم را به بار آورد و 

مصداقی باشد بر »از قضا سرکنگبین صفرا فزود.«

اما توجه به مواد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی: 

    ماده یک

از اهداف خوب و قابل‌تحســـین این ماده، حبس‌زدایی از محکومان مالی و 

ازجمله دیون مهریه است. ضمن آنکه نفس این اقدام بسیار خوب و ضروری 

 قراردادن دین مهریه در کنار جرائم 
ً
است ولی به این نکته باید توجه کرد که اولا

و محکومیت‌های مالی، نامتجانس و ناهمگون اســـت و از اهداف وضع این 

تعهد مالی در اســـام فاصله گرفته است. شـــاید از اول نباید این دین مشابه 

محکومیت‌ها و در ذیل آن‌ها محســـوب می‌گردید؛ چراکه جنس آن با دیه و 

خسارت و ضمان قهری متفاوت است و از جنس هدیه و با عقد ایجاب و قبول 

 وجود پابند نیز برای زوج در زندگی مشترک تبعاتی مشابه 
ً
طرفینی است. ثانیا

حبس را در بر خواهد داشـــت که موجب تزلزل خانواده و ازبین‌رفتن مودت و 

رحمت یعنی اساس زوجیت است.

 برخــی امــور دیگــر نیــز در تبصره‌هــای پیشــنهادی ایــن مــاده وجــود دارد 

ــه آن اشــاره می‌شــود: کــه ب

تبصـــره ۳ _ تعریف جدیدی از حبس ارائه نموده که هیچ ضرورتی به تغییر 

اصطلاحات و اعراف پذیرفته‌شـــده بـــدون محمل متقن مبتنی بر حکمت 

وجود ندارد.

حبــس معنــای خــاص حقوقــی و عرفــی خــود را دارد و بایــد ملتــزم بــه آن 

بــود و پابنــد الکترونیکــی نیــز معنــای ویــژه خــود را دارد و بایــد همان‌گونــه 

کــه اکنــون اســتعمال می‌شــود به‌عنــوان جایگزیــن تعریــف شــود.

تبصره ۴ _ در این تبصره کلمه صرفا ‌می‌تواند از یک‌سو محدودیت جدی برای 

دستگاه قضایی در موارد غیرمعسر و مستنکف را باعث شود و از سوی دیگر 

به تضعیف ضمانت اجرا در بسیاری از دیون و از جمله مهریه منجر می‌گردد.

   ماده ۲ 

 تعدیل در شیوه پرداخت مهریه و تقسیط آن هم اکنون در دادگاه‌ها به‌سهولت 

انجام ‌می‌پذیرد و آوردن آن در قانون و آن هم در قالب درخواســـت و تعیین 

۱۵ درصد نوســـان قیمت مخالف حکمت وضع این امر و بدون عنایت به 

شرایط مشـــابه برای محکوم‌له در نوسانات قیمت‌هاست علاوه بر آنکه این 

ســـبک تعدیل در متن قانون حق تجدیدنظرخواهی را سلب کرده و قدرت 

مانور قاضی را محدود ‌می‌کند.

   ماده »ه«

این ماده به یکی از افتخارات مکتب شیعه در حمایت از حقوق زن و پشتیبانی 

از او ‌می‌پردازد و متاسفانه پیشنهاد اصلاحی بدون توجه به حکمت وضع آن 

در قانون مدنی و بدون عنایت به حساســـیت و دقت به‌کاررفته در این مسئله 

شرعی درصدد کمرنگ کردن حق حبس زوجه یا اسقاط آن به اشکال گوناگون 

حق حبس زوجه در صورت عدم پرداخت مهریه طبق نظر مشـــهور فقها و 

طبق نظر صریح رهبر معظم انقلاب شامل همه موارد و وظائف زن ‌می‌شود 

و اختصاص به تمکین خاصی ندارد و محدود نمودن آن نه‌تنها مخالف نظر 

شـــرع است که عدم توجه به نقش مقدمات تمکین عملا ممانعت از تمکین 

خاص را نیز فاقد امکان اجرا ‌می‌نماید.

لازم به ذکر است که وجود حق حبس زوجه در برابر تعهد مالی زوج در فقه 

شیعه بیانگر اهمیت شریعت به جایگاه و حقوق زن و جدیت احکام مرتبط 

با آن در بهره‌گیری از منع حقوق متقابل برای وادار نمودن زوج به وظیفه و 

تعهدش است و از امور جالب توجه آنکه فقها استفاده از حق حبس توسط 

زوجه را موجب اسقاط نفقه نیز نمی‌دانند و برخی فقها مانند علامه حلی بر 

کید ‌می‌نمایند: این حق حتی در صورت اعسار زوج نیز تأ

 »ولهـاأن تمنـع مـن تسـلیم نفسـها حتـی تقبـض مهرهـا کان الزوج موسـرا 

او معسـرا«

)تحریر الاحکام الشرعیه /ج ۲ ص ۲۶۹(

از آنچـه پیشـنهاد شـده کـه مـاده ۱۰۸۵و ۱۰۸۶ قانـون مدنـی »وظائـف در 

مقابـل شـوهر« را بـه »تمکیـن خـاص« منحصـر کنـد نه‌تنها با فتـاوای اکثر 

فقهـا کـه بـا رأی وحـدت رویـه ۷۱۸ دیوان عالی کشـور نیز مخالف اسـت. 

همچنیـن در تبصـره ایـن مـاده تالش شـده با اولین قسـط این حـق زوجه را 

سـاقط کنـد و هیـچ تدبیـری در صـورت اسـتنكاف مرد در پرداخت اقسـاط 

بعد نیندیشـیده است.

بـا وجـود اینکـه اسـتفاده از ایـن حـق در میـان زنـان جامعـه مـا بسـیار نادر 

اتفـاق ‌می‌افتـد و معمـولا در آغاز ازدواج سـخن گفتن از مهر و امور مالی در 

عـرف خانواده‌هـا پسـندیده نیسـت ولـی باید توجه داشـت کـه تضییق حقی 

کـه خداونـد بـرای زن در نظـر گرفتـه مشـمول همـان ظلـم بـه زن در منـازل 

کیـد نمـوده و از قانون‌گذاران  اسـت کـه رهبـر معظـم انقالب بارها بـر آن تأ

خواسـته‌اند قانونـی وضـع کننـد و جلـوی این ظلـم را بگیرند.

   ماده ۷ 

در این ماده که به نظر ‌می‌رســـد اصلاحاتی به هدف دادن برخی امتیازات به 

زن برای اخذ حق طلاق صورت گرفته اســـت متأسفانه نه‌تنها به حق شرعی 

زن در اسکان بی‌توجهی شده اســـت که به پیامدهای اجتماعی و فرهنگی 

چنیـــن حکمی ‌نیز حداقل عنایت صورت نگرفته اســـت. در واقع این ماده 

تلاش کرده در راســـتای اثبات عسر و حرج مصادیقی را در قانون بیاورد که 

البته دامنه عســـر و حرج محدود به این امور نیســـت و هم‌اکنون در محاکم 

به صورت‌های گوناگون و البته گاه بســـیار متفاوت عمل ‌می‌شود و اگر قرار 

باشد استانداردی برای آن مکتوب شود قطعا در این ماده کوتاه نمی‌گنجد.

امـا آنچـه در ایـن مـاده بـه عنوان دو سـال زندگی جـدای از زوج برای گرفتن 

حـق طالق طـرح گردیـده بـا نـص صریـح قـرآن کـه می‌گویـد زن باید در 

محـل سـکونتی کـه مـرد تهیه کرده سـاکن باشـد و حتـی در دوره عده طلاق 

هـم مـرد نمی‌توانـد او را از آن محـل اخراج کند؛ ناسـازگار اسـت:

»لاتخرجوهن من بیوتهن و لایخرجن...« )طلاق/۱(

و خداونـد تاکیـد ‌می‌فرمایـد کـه ایـن احـکام حـدود الهـی اسـت و از آنهـا 

فراتـر نروید.

عالوه بـر آن پیشـنهاد چنیـن امری در قانون تبعات اخلاقـی و فرهنگی برای 

زن و خانـواده بـه دنبـال خواهـد داشـت درحالی‌کـه تقویـت راهکارهـای 

طالق خلـع و تدویـن آیین‌نامـه اجرایـی برای آن در دسـتگاه قضـا ‌می‌تواند 

از مسـیر شـرعی حقوق زن را اسـتیفا کند.

آنچه در این ماده به آن پرداخته شـده برخی از مصادیق عسـر و حرج اسـت 

کـه در مـاده ۱۱۳۰ قانـون مدنـی ضوابـط آن ذکـر گردیـده و البتـه از سـوی 

قـوه قضائیـه در حـال اصالح اسـت و در معاونـت زنان دولت سـیزدهم نیز 

لایحـه اصلاحیـه بـرای مـواد متعـدد قوانیـن مربـوط بـه خانـواده و از جمله 

عسـر و حرج به کمیسـیون ارسـال گردیده اسـت.

همچنیـن در بنـد ۶ ایـن مـاده شـرط وقوع ایـن امر را بذل کلیـه حقوق مادی 

زن ‌می‌شـمارد درحالی‌که شـرعا و در طلاق خلع زن با بخشـش بخشـی از 

ایـن حقـوق نیـز ‌می‌توانـد از حق طالق مذکـور بهره‌مند شـود. لازم به ذکر 

اسـت کـه اگـر چنیـن تبصره‌هـا و مـوادی قـرار اسـت بـه قانون الحاق شـود 

وضعیـت مالـی زن از جهـات مختلف از جمله سـنواتی که زندگی مشـترک 

داشـته و اجرت‌المثلـی کـه بـه او تعلـق می‌گیـرد چه در قالـب حقیقی و چه 

در قالـب نحلـه بایـد مـورد توجـه باشـد و زن بـدون هرگونـه پشـتوانه مالـی 

در جامعـه رهـا نشـود و قاضـی موظـف باشـد همان‌گونـه کـه در محاسـبه 

مهـر به‌عنـوان دیـن، مسـتثنیات دیـن را جـدا ‌می‌کنـد امـکان زندگـی زن 

درصورتی‌که فاقد شـرایط اقتصادی مناسـب باشـد و بدون تبعات اجتماعی 

محتمل را در صورت گذشـت از کلیه حقوق مالی مورد بررسـی قرار دهد.

   خاتمه 

همان‌گونـه کـه در مقدمـه ذکـر شـد مهریـه یکی از انـواع حقوق مالـی زن در 

خانـواده اسـت کـه اسالم در راسـتای تکریـم زن و بـه هدف اسـتحکام بنای 

خانـواده، تضمیـن پایبنـدی زوج و آرامـش خاطـر زن و یـا وجـود پشـتوانه 

مالـی بـرای زن در نظـر گرفتـه اسـت. آنچه از سـنت مسـتفاد اسـت نقد بودن 

مهریـه، توصیـه به سـبک بـودن آن، در توان و اسـتطاعت مرد بودن از شـیوه‌ها 

و توصیه‌هایی اسـت که متاسـفانه متروک گردیده و همین امر موجب خروج 

مهریه از مسـیر صحیح آن شـده اسـت؛ لذا اگر باید اصلاحی صورت بگیرد 

کـه بایـد بگیـرد ضروری اسـت به طور کامل و مسـتوفی امـور حقوقی و مالی 

ازدواج مـورد بازبینـی قـرار گیـرد و زخمی‌نمـودن بخشـی و چشم‌پوشـی از 

بخشـی دیگر قطعا صورت کاریکاتوری و نامتوازن به آن ‌می‌دهد و مشـکل را 

از محلی به محل دیگر منتقل ‌می‌کند؛ لذا پیشـنهاد می‌شـود: اولا محکومان 

مهریـه از زمـره سـایر محکومیت‌هـای مالـی و جرائـم خـارج و احـکام آن در 

قانـون حمایـت از خانـواده مـورد توجـه قـرار گیرد. ثانیـا موارد زیر در شـروط 

عقدنامـه بـرای واقعـی شـدن مهریـه و تأمین مالی زن لحاظ شـود تا از هرگونه 

ظلـم و احجـاف بـه هـر یـک از زوجیـن جلوگیری بـه عمل آید.

1 تقسـیط مهریـه و پرداخـت آن یـا بـه صـورت نقـد یـا در سـال‌های 
نخست زندگی.

استطاعت‌سـنجی زوج در پرداخـت مهریـه و در سـنواتی کـه نسـبت  2
به آن متعهد می‌شود.

پرداختـن بـه برخـی دیگـر از حقـوق مالـی زن در شـروط ضمن عقد  3
ماننـد اجرت‌المثـل پـس از سـنوات زندگـی مشـترک به صـورت تصاعدی 

تـا موجـب کاهـش میـزان مهریـه و جهت‌دهـی امـور مالـی زن بـه پایداری 

در ازدواج و سـازگاری در زندگی باشـد و از سوءاسـتفاده‌های احتمالی مانند 

آنچه در مهریه ذکر ‌می‌شود جلوگیری شود.

باعنایـت بـه اینکـه هم‌اکنـون مهریـه تبدیل بـه تنها اهرم و حـق قانونی  4
زن برای مقابله با آسـیب‌ها و مشـکلاتی که از سـوی زوج وارد می‌شـود مورد 

اسـتفاده قـرار می‌گیـرد توسـع در شـروط ضمن عقـد و تأمیـن آرامش زوجین 

بـا قرارهـای عادلانـه ‌می‌تواند از فشـار مهریه و تمرکـز بر آن بکاهد که جزئیات 

آن در ایـن مختصـر نمی‌گنجـد و امیـد اسـت قـوه قضائیه با تشـکیل اتاق فکر 

خـاص خانـواده، نـگاه یکپارچـه‌ای را به این مقوله داشـته باشـد و اصلاحات 

بنیادی و جامعی را در این زمینه و در قالب لایحه ارائه نماید.

آزمون ویژه برای ۱۶۰ بهداشت‌کار دهان، نه مسئله مناطق محروم را حل می‌کند و نه مسئله عدالت آموزشی را

کارآمدی در سیاست دندانپزشکی؟ تکرار چرخۀ نا

نقدی بر طرح اصلاح قانون مهریه 

زینب مرزوقی
خبرنگار گروه جامعه


